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Abstract 

With the emergence of the constitutional revolution in Iran, Iranian women became 
more willing to work in social fields. In the meantime, by writing critical poems, Parvin 
Etisami became the voice of women who were deprived of many rights and isolated 
throughout history under the rule of the patriarchal system. Parveen criticizes social 
injustices in his poems and criticizes the difficult situation of women in the society. 
According to French sociologist Pierre Bourdieu (1930-2002) in his book "Male 
Dominance", women themselves also participate in this domination over themselves and 
become complicit with the dominators. Because social agents, during a historical 
process, institutionalize the male point of view in the form of self-evident beliefs (doxa) 
in men and women. The purpose of this article is to analyze the perspective of male 
authority in the world of thought and poems of Parvin Etsami based on the sociological 
theory of Pierre Bourdieu. According to the findings of this article, although Parvin 
criticizes male authority in some of his poems, in general, he has a dual and paradoxical 
position in this field. By following the style of the poets of the past, she aligns herself 
with the institution of male literature. Its language features are not distinguished from 
men's language. It seems that male authority has taken root in the unconscious depths of 
Parvin's mind. 
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Introduction 

The emergence of the constitutional revolution in Iran created an environment for 
Iranian women to become more aware of their rights. In such a situation, Parveen 
Etisami, as an Iranian woman poet, became the language of the silenced class by writing 
poems such as "Woman in Iran", which had always been marginalized under the 
shadow of patriarchal traditions and gender discrimination, and their rights had been 
ignored. Parveen should be among the intellectual women who defend women's rights. 
Nevertheless, it seems that Parvin's position towards the women's movement and the 
patriarchal power system is a dual and paradoxical position. Although she does not 
remain silent in defense of the women of her community, in her style of thought and 
poems, she steps in the direction of the institution of male literature, and in her poems, 
as we should, we do not see the prominent features of women's thought and emotions. 
For this reason, some people attribute "masculinity" to her. 

Methodology 

This research examines the effects of male dominance in the world of Parvin's thoughts 
and poems using the descriptive-analytical method and using the sociological 
foundations of Bourdieu. 

Discussion 

Undoubtedly, except for the reflection of some maternal feelings, Parvin's poetry does 
not have a distinguishing characteristic of the type of female language and feelings. Of 
course, "some people have interpreted this concept [masculinity] as Parvin's boldness in 
entering the world of literature and considered it the effective factor of her acceptance 
by the literary and artistic community of that period" (Sharifi Sharifi Moghaddam and 
Bardbar, 1389: 130). The language and themes that Parvin uses in her poems are not far 
from male literary traditions and are not distinguished as feminine language. Of course, 
contrary to the opinion of critics who consider Parvin's method to be a kind of 
calculating alignment with the institution of male literature, but according to Bourdieu, 
this approach is not the result of a conscious choice; Rather, it is rooted in habit. "Habits 
are stable characteristics that a person internalizes in the process of socialization based 
on social situation and path, attitudes, perceptions, feelings and actions act 
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unconsciously, spontaneously, naturally and seemingly innately and become the basis of 
our personality" (Shayan Mehr , 2018: 47). 

Results 

The presence of a literary father, to whom Parvin has a strong emotional attachment, 
and learning male literature from him, establishes the foundations of male literature in 
the depths of Parvin's soul and thought. By being faithful to the style of literature and 
the style of male poets before her, Parvin takes a step towards the institution of male 
literature; In such a way that it is not distinguished much from men's literature in terms 
of language and thought, and the details of women's emotions and the characteristics of 
women's language are not reflected in his poetry. But from Bourdieu's sociological 
point of view, this alignment is not a conscious choice; Rather, it is the result of a 
historical process in which women accept their inferiority to men. This acceptance is the 
result of internalizing the thought patterns that the patriarchal society places in women's 
minds. According to Bourdieu, the supremacy of men over women is not a planned 
conspiracy by men, because women themselves are complicit with men in this regard. 
Tradition, family, social environment and educational system all play a role in the 
production and reproduction of this thinking and make it a continuous and natural thing. 
Bourdieu considers the subordination of women to male power relations as symbolic 
violence or soft violence, which is manifested in the form of habits. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمعاصر يپارس اتيادب
  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 14)، سال لمي (مقالة پژوهشينامة ع دوفصل

ي از اعتصام نيپرو هاي شهياندبنيان  در مذكر ةسلطنفوذ نظام 
  ويبورد ري يپ يشناخت جامعه ةينظر ديدگاه

  *حسين ادهمي
  **مسروره مختاري

  چكيده
 ليتر شدند و تما خود آگاه گاهيبه حقوق و جا يرانيزنان ا ران،يدر ا تيبا ظهور انقلاب مشروط

با سرودن   ياعتصام نيپرو ان،يم نيكردند. در ا دايپ ياجتماع هاي در عرصه تيبه فعال يشتريب
 ـدر ز خيشد كه در طـول تـار   يزنان يرسا اديفر ،يانتقاد ياشعار سـلطة نظـامِ مردسـالار از     ري
منتقدانـه بـر    يبـا زبـان  ش در اشـعار  نپـروي . بودنـد شـده   ياز حقوق محروم و منزو ياريبس
. بنـا بـه نظـر    كنـد  يبغرنج زنان در جامعه انتقاد م تيو از وضع تازد يم ياجتماع يها يعدالت يب
در  زي ـ، زنان خـود ن »سلطة مذكر«م) در كتاب 2002- 1930(فرانسوي شناس جامعه ويبورد ري يپ
در  يعاملان اجتماع رايز شوند؛ يگران همدست م و با سلطه كنند يخود مشاركت م رسلطة ب نيا
(دوكسـا) در مـردان و زنـان     يهيبـد  ييمذكر را در قالـب باورهـا   دگاهيد يخيتار ينديفرا يط

 ني. هدف ادهند يجلوه م يعيجامعه طب تير ذهنرا د يدگاهيد نيچن رشيو پذ كنند يم نهينهاد
 ـبـر اسـاس نظر   ياعتصـام  نيو اشعار پـرو  شهيسلطة مذكر در جهان اند دگاهيد ليمقاله تحل  ةي
 ياز مبـان  يري ـگ و با بهره يليتحل- يفيبا روش توص رو، نياست. از ا ويبورد ري يپ يشناس جامعه
. دينما يم يبررس نيو اشعار پرو شهيسلطة مذكر را در جهان اند راتيتأث ويبورد يشناخت جامعه

 كند، يازاشعار خود از سلطة مذكر انتقاد م يبا آنكه در برخ نيمقاله، پرو نيا يها افتهيبر اساس 
 ـدر ا كاليدوگانه و پارادوكس يموضع ،يطور كل اما به از اسـلوب   يروي ـدارد. او بـا پ  نـه يزم ني

 يو عـاطف  يروح ـ اتي ـ. در اشـعارش جزئ شود يمردانه همسو م اتيشاعران گذشته، با نهاد ادب
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نظـر   . بـه ابـد ي ينم ـ زياز زبان مردانه تمـا  اش، يزبان يها يژگيو و شود يزنانه چندان برجسته نم
  دوانده است شهير نيكه سلطة مذكر در اعماق ناخودآگاه ذهن پرو رسد يم
 شناختي، زنان ير بورديو، نظرية جامعه پروين اعتصامي، سلطة مذكر، پي ها: دواژهيكل

  
   مقدمه. 1
  وضعيت زنان در عصر پروين 1.1

ياد شده، ازجمله شاعراني است كه » مشهورترين شاعر ايران«عنوان  پروين اعتصامي كه از او به
افشاگرانة اين بـانوي   در اشعار خود توجه خاصي به مسائل اجتماعي دارد. نگاه منتقدانه و زبان

اي است كه در سير تاريخي خـود   نماي جامعه هاي اجتماعي آينة تمام سخنور در بيان نابساماني
هاي مزمني چـون دروغ، تزويـر،    برد؛ بيماري هاي اجتماعي گوناگون رنج مي همچنان از بيماري

عـة كهـن را از هـم    رود تار و پود ايـن جام  عدالتي، تبعيض، ظلم، جهل و فساد كه مي نفاق، بي
برانگيـز و   ها در ديوان اشـعارِ پـروين در قالـب كلامـي تأمـل      ها و دغدغه گسسته كند. اين رنج
شود. پيداست كه در چنين جامعة مردسالاري كه روزهـاي سـخت خـود را     تراژيك متبلور مي

 عنوان جنسيتي تضعيف شده و مغلـوب بيشـترين ظلـم را پـذيرا باشـند.      كند، زنان به سپري مي
  دهد. سياسي آن دوره به خوبي وضعيت اسفبار زنان را نشان مي - نگاهي به اوضاع اجتماعي

 سياسـي  نظـر  از مانـده،  عقب اقتصادي نظر از ايران بيستم، قرن اوايل و نوزدهم قرن اواخر در«

 متمايز طبقاتي نظر از كردند، مي زندگي انزوا در زنان اين دوران در بود. مردسالار اي جامعه و آشفته

 مردسـالارانه  هاي و گرايش سياست نيافته، توسعه اقتصاد بودند. متنوع سياسي و فرهنگي نظر از و

 هم محدودي سياسي هاي فعاليت دوران همين در اگرچه كرد، مي مشخص كاملاً را زنان موقعيت

همزمان بـا   )1304- 1164(قاجار ةدور يانيپا يها حال، درسال نيبا ابود  گرفته زنان شكل براي
  ).64: 1401(شياني و زارع، شد ديزنان تشد ةدرباري فرهنگ مفروضات نيمشروطه، تنش ب ةدور

قـدرت رسـيدن رضاشـاه     در دورة كوتاه زندگي پروين (از صدور فرمان مشروطيت تـا بـه  
سياسي در جامعة ايران هستيم كه در آن زنان توانستند بـه  - پهلوي)، ما شاهد تحولاتي اجتماعي

نقلاب مشروطه تا حدي خود را از زير ساية نظام سنتي و مردسالار جامعه بيرون بكشند و مدد ا
  در عرصة اجتماعي براي كسب جايگاه و دفاع از حقوق خويش فعاليت كنند. 

هاي اجتماعي ميـدان بـاز شـد و     اگرچه با انقلاب مشروطه تا حدودي براي زنان در عرصه
ها و نشـريات حـامي    خواه در قالب  انجمن روشنفكر و ترقيتبع آن با فعاليت برخي از زنان  به
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زنان، حقوق زنان در جامعه مطرح گرديد، اما زن ايراني همچنان نتوانست خود را از زيـر يـوغ   
 مشـروطه  نهضـت «آميز جنسيتي آن برهانـد.   هاي تبعيض هاي جامعة مردسالار و سياست سنت

 و آداب برخـي  لـيكن  واقف شوند، خود عياجتما حقوق به نسبت حدي تا زنان شد باعث گرچه
 آنـان  حقوق احقاق براي اي مانع عمده نداشت، ديني مسائل به ربطي كه اي، عشيره و قومي رسوم

 را او حتي و نداشتند حقي هيچ خود انتخاب زوج در بانوان كشور نقاط بسياري آمد. در مي شمار به
 ها سال كه كساني با اجباري ازدواج به خردسال وادارساختن دختران رو، چرايي اين از شناختند نمي
 اجتماعي و بهداشتي آنكه آگاهي بي ها، آن به مردان از مقاربتي شيوع امراض و بودند تر بزرگ ها آن از

  ).7: 1393بود (آباديان و صفري،  بانوان نشريات عمدة هاي دلمشغولي از داشته باشد، وجود
تـرين   در اين دوره، زنان در عرصة سياسي نيز به موفقيت چنداني نائل نشـدند و از ابتـدايي  

  شان يعني داشتن حق رأي محروم شدند.  حق
واقعيت امر اين است كه حتي بعد از مشروطه هم چندان تفـاوتي در وضـعيت زنـان پيـدا     

اي ملي، زنان در كنار نشد، مثلاً به موجب مادة سوم و پنجم نظامنامة انتخابات مجلس شور
اتباع بيگانه، سارقين، قاتلين و متجاهرين به فسق از حق انتخـاب كـردن و انتخـاب شـدن     

  ).5: 1393(آباديان و صفري،  )1329محروم بودند (مذاكرات مجلس دوم، شوال 

گونه، در روزگار پروين كه دوران كشمكش استبداد و مشروطه بود، زنان به دشـواري   بدين
هـاي   هـاي سـنگين سـنت    راهي قرار گرفتند كه بتوانند خود را كمـي از زيـر سـايه    در سرآغاز

خواهانه خود را به عنوان كنشگراني مؤثر  هايي ترقي مردسالارانه بيرون بكشند و به ياري حركت
سياسي  - در عرصة اجتماعي مطرح نمايند. در اين ميان اگرچه در فراز و نشيب اوضاع اجتماعي

گيـري در   هاي خود چون آزادي، برابري و حق تصـميم  توانستند به همة آرمانآن دوران؛ زنان ن
اي شد تا صداي زن ايراني  ها مقدمه سرنوشت سياسي خود جامعة عمل بپوشانند، اما اين تلاش

اي از  آگـاهي و اميـد بـر تاريكخانـة ايـن زنـانِ        در جامعة سنتي مردسالار شنيده شود و طليعه
  پستونشين دميده شود. 

 
  بيان مسئله 2.1

وجود آورد كه زنان ايراني به حقـوق   چنان كه گفته شد، ظهور مشروطيت در ايران فضايي را به
هاي زنان و نشريات حامي حقوق زنان، سـرآغاز جنبشـي    تر شوند. تشكيل انجمن خويش آگاه

رسميت شناخته شدن نقـش خـود در جامعـه شـوند. در چنـين       شد كه زنان ايراني خواستار به
» زن در ايـران «عنوان يك زنِ شاعرِ ايراني با سرودن اشعاري ماننـد   ايطي پروين اعتصامي بهشر
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هاي جنسيتي به  هاي مردسالارانه و تبعيض زبان قشر خاموشي شد كه هميشه در زير ساية سنت
پستوي خانه رانده و حقوقشان ناديده انگاشته شده بود. خود شخصـيت فـرديِ پـروين و نـوع     

نشـين نشـان    خوبي انگيزة وي را از نمايندگي اين قشر خاموشِ عزلـت  اش به ادگيتربيت خانو
عنـوان   دنيا آمد و پدرش يوسف اعتصامي آشـتياني بـه   اي فرهيخته به دهد. پروين در خانواده مي

يك شاعر و مترجم نقش مهمي در شخصيت فرهنگي و ادبي پروين داشته است. او عـلاوه بـر   
اكبر دهخدا و محمدتقي بهار بهره گرفت و  استادان اديبي چون علي آموختن نزد پدر، از محضر

توانست استعداد ناب خود را در شاعري به منصة ظهور برساند. او كه از دوران كودكي در نـزد  
هاي فارسي، عربي و انگليسي پرداخته بود، به مدرسة آمريكـايي ايـران    پدرش به فراگيري زبان

اي  انجام رساند. بديهي اسـت كـه بـا چنـين زمينـه      در آنجا بهكليسا رفت و تحصيلات خود را 
پردازند. با اين وجـود   پروين در صف زنانِ روشنفكري قرار گيرد كه به دفاع از حقوق زنان مي

ِ پروين در قبال جنبش زنان و نظام سلطة مردسالاري، موضعي دوگانه  رسد كه موضع به نظر مي
كنـد، امـا در سـبك     فاع زنان جامعة خويش سكوت نميو پارادوكسيكال است. او اگرچه در د

دارد و در اشـعارش آنگونـه كـه     انديشه و اشعارش، در مسير همان نهاد ادبيات مردانه گام برمي
رو، در بررسي اشعار  بينيم. از اين هاي برجستة انديشه و عواطف خاص زنانه را نمي بايد ويژگي

پـروين تـا چـه حـد     » سرايي مردانه«برخي از منتقدين به شود كه نظر  پروين اين مسئلة مهم مي
  تواند صحيح باشد؟!   مي

  
  هدف پژوهش 3.1

شـناختي   هدف اين پژوهش تحليل و بررسي انديشه و اشعار پروين اعتصامي از ديدگاه جامعـه 
» سلطة مـذكر «گيري از مباني نظرية  شناس مشهور فرانسوي) است تا با بهره ير بورديو(جامعه پي

  به تحليل سلطة نظام مردسالاري در جهان انديشه و اشعار پروين بپردازد.  وي،
  

  پيشينة پژوهش 4.1
توان از مقالـة   از مقالاتي كه دربارة پروين اعتصامي و رويكرد وي به مسائل زنان نوشته شده مي

ــان ي(پژوهشــياعتصام نيدر اشــعار پــرو تيجنســ يگونگزيتمــا« آزاده نوشــتة  »)يشــناخت زب
 يپژوه زبان يعلوم انسان پژوهشي–يدوفصلنامة علمچاپ شده در  بردبار تايمقدم و آناه يفيشر

جنسيت در شـعر  «مقالة و  1389، پاييز و زمستان سال  3 ةدانشگاه الزهرا(س)، سال دوم، شمار
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شناسـي فرهنگـي    روان ةنشـري حسـيني چـاپ شـده در     نوشتة مهناز سـادات » پروين اعتصامي
» تحليل واژگان و معناي زنانگي در شعر پروين اعتصامي«مقالة و  1394زمستان  ،26پياپي   ،زن

پـاييز   ،3ةشـمار  ،سال هشـتم  ،زنان ةنام پژوهش  پور و ديگران چاپ شده در مزبانفاطمه نوشتة 
بورديـو   شـناختي پـي   نام برد، اما تااكنون پژوهشي دربارة پروين اعتصامي از منظر جامعـه  1396

اي به جهـان انديشـه و    ، دريچة تازهتواند از منظري نو رو، اين مقاله مي انجام نشده است، از اين
  اشعار پروين اعتصامي باشد. 

  
  مباني پژوهش. 2
در  1990شـناس فرانسـوي در سـال     م) جامعـه Pierre Bourdieu ،1930 -2002يـر بورديـو (   پي

پرداخـت. در آن زمـان كـه    » نظـم جنسـيتي  «شناختي  بار به مفهوم جامعه اي براي نخستين مقاله
هاي اروپايي درگير موضوعاتي چون نابرابري ميـان زنـان و مـردان و    فرانسه و برخي از كشور

هاي سياسي و اجتماعي بودند، اين مقالـه توجـة بسـياري را در     مشاركت بيشتر زنان در عرصه
هاي فمينيستي به خود برانگيخت. در اين مقاله او با رويكـردي   ميان حاميان حقوق زنان و گروه
خت؛ نابرابري كه در آن بر مبناي اختلاف طبيعي و بيولوژيكي جديدي به نابرابري جنسيتي پردا

شـوند. او در ايـن    بين دو جنس (مرد و زن)، زنان، فرودست و تحت سلطة مردان شـمرده مـي  
توجـه داشـتند، موضـوع    » نقـش «مقوله برخلاف كاركردگرايان و ساختارگرايان كـه بـه متغيـر    

  را كانون تحليل خود قرار داد. » جنسيت«
هاست. زيرا نقش هايي كه از آن سخن مي رود بـه روابـط و    جنسيت امري فراتر از نقشچراكه 

شرايط مشخص و محدودي از زندگي بر مي گردد. همسري تنها پس از ازدواج به عنوان نقـش  
مي تواند برخي از كنش هاي زن را توضيح دهد، اما جنسيت موضوعي مقطعي و گـذرا و مقيـد   

عنـوان عـاملي    دليل بورديو جنسيت را بـه  همين هميشگي است. به به زمان نيست. جنسيت امري
  )141- 140: 1400(ايوبي،  كند. دهي نظام كنش زن و مرد بررسي مي براي ساماندهي و شكل

كنـد كـه توجـه محققـان و      خـود را منتشـر مـي   » سلطة مذكر«كتاب  1998بورديو در سال 
هـاي جـواني    هاي او در سال حاصل پژوهشكند. اين كتاب  شناسان را به خود جلب مي جامعه

  است كه به بررسي جامعة كابيلي در الجزاير پرداخته بود. بنا به نظر بورديو 
زعم بورديو، دوكسا كه باورهاي بـديهي هـر جامعـه و     دارد. به» دوكسا«سلطة مذكر ريشه در 

املان و عمل هاي ع دهد، كنش اي است كه جهان اجتماعي و طبيعي را بديهي جلوه مي تجربه
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شكل  دهد. دوكسا با تحميل خود به مشخص را شكل مي» ميدان«فكر كردن در چارچوب هر 
گـران را بـديهي و پذيرفتـه     كند و جايگاه سـلطه  ديدگاهي جهان شمول، از سلطه حمايت مي

  ). 8: 1400(بورديو،  دهد نماياند و درنهايت، نظم جنسيتي را چونان نظم طبيعي جلوه مي مي

دانـد كـه    شالودة نگاه مردمحور را در برساخت قراردادي بـدن زنانـه و مردانـه مـي     بورديو
بخشد. او از اين مسئله با عنـوان   شناختي مشروعيت مي مناسبات سلطه آن را در طبيعتي زيست

  نويسد:  كند و مي ياد مي» در بدن نهفتگي سلطه«
هاي عادي تقسيم كار  ر روالنظم مذكر كه در اشياي جهان نهفته است، با احكام ضمني كه ب

هـا هـم وارد    يا روال كارهاي عادي شعائر فردي يا اجتماعي اشاره دارنـد خـود را در بـدن   
كند (براي مثال، رفتار بازدارنده را درنظر بگيريد كه با منع ورود زنان به فضاهاي مردانـه   مي

ها را تحميل و  دگيمندي نظم فيزيكي و نظم اجتماعي آما بر آنان تحميل شده است). قاعده
هـاي   ترين كارها، تعيـين مكـان   ترين و اصيل كنند، از جمله با منع ورود زنان به عالي القا مي

هاي بدني به آنان و تخصيص كارهاي پست  فرودست براي آنان، آموزش نحوة حفظ حالت
حـداكثري از  هاي بنيادين، با استفادة  فرض طور كلي، مطابق با پيش و پرزحمت به آنان و به

  ).44(همان:  هاي اجتماعي هستند شود پاية تفاوت شناختي، كه معلوم مي هاي زيست تفاوت

كـردنِ مفهـوم    شـود، برجسـته   هـا مـي   آنچه كه باعث تمايز تحليل بورديو از ديگـر تحليـل  
  كند. ياد مي» خشونت نرم«است كه از آن به عنوان » خشونت نمادين«

هاي فيزيكي مردانه در خانه و  زن و مرد، بيشتر، خشونتپيش از بورديو در خصوص رابطة 
محل كار مورد توجه بود، اما بورديو با برجسته كردن موضوع خشونت نمادين بـه درونـي   

اي كه روابط سلطة  شدن و چگونگي و چرايي اين روابط توجه كرد؛ خشونت پذيرفته شده
متهم كردن مردان بايد دانست كه  جاي بيروني را دروني و پذيرفتني كرده است. درنتيجه، به

ويـژه نظـام آموزشـي در توليـد و      هـا و بـه   نظام اجتماعي از نظام خانوادگي گرفته تا سنت
  ).141: 1400بازتوليد اين رابطه نقش مهمي دارد (ايوبي، 

  
  سيماي زن در ديوان پروين. 3

تنهـا   اي كه پـروين آن را نـه   گونه بهبديل دارد؛  زن در ديوان پروين، سيمايي محترم و جايگاهي بي
  گيرد: جويي مردان خرده مي شناسد و بر باور برتري اساسِ نهاد خانواده؛ بلكه  ركنِ خانة هستي مي

 در آن وجود كـه دل مـرد، مـرده اسـت روان       شفقت نيست و در آن سراي كه زن نيست، انُس
ــرد    اي، قضـا ننوشـت   به هـيچ مبحـث و ديباچـه    ــراي مـ ــان بـ ــراي زن نقصـ ــال و بـ  كمـ
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ــي    زن از نخســـت بـــود ركـــنِ خانـــة هســـتي ــة ب ــه ســاخت خان ــان ك ــاي بســت و بني  پ
ــان  نمــي   گـداخت چـو شـمع    زن ار به راه متاعب نمـي  ــره را پاي ــن راه تي ــناخت كــس اي  ش

ــان    تافـت زن بـه كـوه وجـود     چو مهر، گـر نمـي   ــدر ك  نداشــت گــوهريِ عشــق، گــوهر ان
  )209(ص

اي  نظرانة كساني كه بنا بر باوري سنتي و اسطوره پروين بر ديدگاه تحقيرآميز و تنگاز طرفي 
شود كه اگـر در   تازد و به آنان يادآور مي دانند، سخت مي زنان را عامل سقوط و فساد مردان مي

گـان مـادراني از    يافته اند، همگي تربيت اي رخ نموده طول تاريخ بشريت، مردان بزرگ و شايسته
  مين زنان بودند:جنس ه

 زنـد شـيطان   فرشته بين، كه بـرو طعنـه مـي      فرشته بود زن، آن سـاعتي كـه چهـره نمـود    
ــوده  ــقراط، ب ــن و س ــر فلاَطُ ــزرگ اگ ــد ب ــان    ان ــردي ايشـ ــتارِ خُـ ــوده پرسـ ــزرگ بـ  بـ

 سپس به مكتبِ حكمت، حكيم شـد لقمـان     به گـاهوارة مـادر، بـه كـودكي بـس خفـت      
 شــدند يكســره، شــاگرد ايــن دبيرســتان       زاهد و چه فقيهچه پهلوان و چه سالك، چه 

ــلطان     حديث مهـر، كجـا خوانـد طفـلِ بـي مـادر       ــك س ــت مل ــا ياف ــن، كج ــام و امَ  نظ
  (همان)

كشد. ايـن   ستايد و از او سيمايي خردمندانه به تصوير مي پروين زن را در جايگاه مادرانه مي
پـردازد   شود كه بارها به نصيحت فرزند مي تكرار ميجاي ديوانش  الگوي مادرِ خردمند در جاي

دارد. مثلاً در شـعر   بار خويش را به آنان عرضه مي و با دلسوزي مادرانه تجربيات زندگي محنت
كنـد،   رود و شـروع بـه زاريـدن مـي     در آنجا كه كودكي خار درشتي به پايش مي» رنج نخست«

گونه خارها بسـيار دارد و او كـه    جود از اينكند كه بيابان و مادرش با نصيحت به او گوشزد مي
  هنوز در ابتداي راه است، بايد پايداري پيشه كند:

 ـبگفت مـادرش ا   ـ  ني ــه، ت    قـدم اسـت   نيرنـج اول ــارِ حادث ــز خ ــال  هي ــود خ ــتين يوج  س
ــوز ــن هن ــدگ كي ــد زن ــر  يو ب ــرِ عم ــه دفت  است يكيو به چشم تو راه و چاه،  يا نخوانده   ب

  )169(ص 

شـود. در شـعر    هاي غيرانسان نيز تكرار مي مادرِ خردمند حتي درقالب شخصيتاين الگوي 
كند كه تا كي بايد در فضـاي تنـگ و تاريـك     مرغكي به مادر خود اعتراض مي» كودك آزمند«
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هايي را كه روزگـار بـر سـر راه     خندد و دام آشيانه زيست كند، اما مرغ مادر به اين خامي او مي
  شود: گسترد، متذكر مي او مي اي چون تجربه مرغكان بي

 اي كودك نگفـت، جـز سـخنِ كودكانـه       خنديد مرغ زيرك و گفتش: تو كـودكي 
ــان  ــواني شــد، آن زم ــوده ت ــاه و آزم ــه     آگ ــي و دان ــة دام ــوي ز فتن ــه ش  اي كĤگ

 اي چون سازد از تنِ تو، حـوادث نشـانه     خــود، يادهــا كنــي زيــن آشــيانِ ايمــنِ
 اي گيتي، بر آن سر است كه جويد بهانـه    هردم زند رهيگردون بر آن ره است كه 

  )225(ص

بـديل   شكي در اين نيست كه نقش مادر در بنياد خانواده و اساس جامعه نقشي مهـم و بـي  
شـوند جـاي بسـي     است، اما اين نكته كه در ديوان پروين، زنان بيشتر در نقش مادر ديـده مـي  

رسميت  نقشي است كه نظام سلطة مذكر براي زن بهدرنگ دارد؛ زيرا نقش مادرانه درست همان 
  گفتة پيربورديو  شناسد. به مي

زنان محروم از ورود به عالم چيزهاي جدي و امور عمومي و به خصوص اقتصادي، مدت 
هاي مرتبط با بازتوليد زيستي و اجتماعي دودمان محـدود   مديدي به عالمَ خانگي و فعاليت

شوند  رسميت شناخته مي هاي مادري) در ظاهر به خصوص، فعاليت ها (به بودند. اين فعاليت
  ). 123: 1400گيرند (بورديو،  و گاه طبق مراسمي مورد تجليل قرار مي

هـاي   كند كه زنـان بـراي ورود بـه عرصـه     اي زيست مي اين در حالي است پروين در دوره
  اي سنتي ديده شوند.ه هايي فراتر از نقش اند تا در نقش هايي آغاز كرده اجتماعي تلاش

دهـد؛ بلكـه    در نقش مادرانه نشـان مـي    تنها  زنان را منحصراً پروين در جهان اشعار خود نه
ناخودآگاه با برجسته كردن اين انحصار، بر اين تقسيم كار اجتماعي كه از سوي نظام مردسـالار  

خود اعتـراض   يك قاضي به زن» دو محضر«طور مثال در شعر    گذارد. به تعريف شده صحه مي
عنوان يـك زن در   كند كه چرا رنج و مشغلة بيرون از خانه بر دوش اوست و در مقابل او به مي

  شود. نشيند و از مزاياي آن بهره مند مي خانه آسوده مي
 گفــت كــز دســت تــو روزم شــد ســياه   آلـــوده ســـويِ زن نگـــاه كـــرد خشـــم

ــي    ــي ب ــرم گيت ــرد و گ ــو ز س ــر ت  ر و شـــرمـــن گرفتـــارِ هـــزاران شـــو   خب
ــدم روز و شــب   ــن دوي ــودي م ــو غن ــزودي، اي عجــب     ت ــو ف ــن، ت ــتم م  كاس
 چرخ، روزي صد ره از من كنَد پوسـت    تــو شــدي دمســاز بــا پيونــد و دوســت
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ــاگواري ــان    نـ ــرد از ميـ ــرا بـ ــا مـ  تـــو غنـــودي در حريـــر و پرنيـــان      هـ
  )156(ص 

نشيند و كار بيرون از خانه را به او  گويد كه از اين به بعد مانند او در خانه مي او به زنش مي
  سپارد: مي

ــر   ــد دگـ ــن نايـ ــر ز مـ ــدمت محضـ ــر     خـ ــن بب ــه جــايِ م ــه را خــواهي، ب  هــر ك
ــوا    ــه پيشـ ــروم نـ ــه پيـ ــن نـ ــد ازيـ  چــون تــو، انــدر خانــه خــواهم كــرد جــا   بعـ
 جز حسابِ سير و گشت و خورد و خواب   چون تو خواهم بـود پـاك از هـر حسـاب    

  )157(ص 

قالي در خانه  و گذارد. در نبود زن ناگهان قيل پذيرد و او را با امور خانه تنها مي زن اين را مي
رود. بين خادم، طباخ، فراش و كنيز دعواهـا و   افتد كه سررشتة امور از دست مرد درمي راه مي به

 ـ شود و پي مي افتد كه مرد از حل و فصل آن عاجز مي راه مي بلواهايي به ه برد كه ادارة امور خان
خواهد خانه را ترك كند و بـه سـركار    آيد. وقتي مي چقدر كار سختي است و از پس آن برنمي

  شود: رو مي خود برگردد، با همسرش روبه
 محضـــر گذشـــت بايـــدم رفـــتن، گـــه   گفت زين جنگ و جدل، سر خيره گشت
ــود    چــون زجــا برخاســت، زن در را گشــود  ــتم راســت ب ــدي آنچــه گف  گفــت دي

ــار    داوري كــردي هــزار تــو بــه محضــر    ــه درمانـــدي ز كـ  ليـــك انـــدر خانـ
ــي   ــق را بسـ ــاندي خلايـ ــه ترسـ ــه نمـــي   گرچـ ــو در خانـ ــد كســـي از تـ  ترسـ
ــتن  ــارِ خويشـ ــي ز كـ ــي گفتـ ــو بسـ ــن       تـ ــار م ــدي ك ــيچ و دي ــتم ه ــن نگف  م
ــر و دار     ــدي گي ــه دي ــدر خان ــو ان ــا ت ــرار    ت ــردي فـ ــدي و كـ ــد روزي مانـ  چنـ
ــاه گــوش    من كـنم صـد شـعله در يكـدم خمـوش      ــاه چشــمم، گ ــاه دســتم، گ  »گ

  )158(ص 

آنكه در  ها بي داري، و انحصار شخصيت زن در اين نقش برجسته كردن نقش مادري و خانه
اي تبعيت ناخودآگاه ايـن شـاعر    گونه عرصة اجتماعي سهم ديگري برايش تصور شود، شايد به

 ـ ذيرش زنـان در قبـال قواعـد    زن از قواعد سلطة مردانه است. از ديدگاه بورديو اين تبعيت و پ
هـايي اسـت كـه     هـا و بيـنش   خيم در حقيقت نظام داشته«سلطة مذكر ريشه در خيم آنان دارد. 
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). از 38: 1400(ايوبي، » دهد رفتارهاي ناخودآگاه ما را در جامعه و در ارتباط با ديگران شكل مي
واسـطة آن، زنـان را از    و به نظر بورديو تقسيم كار اجتماعي را كه سلطة مردانه براي زنان تعيين

  كند، با پذيرش و همراهي خود زنان همراه است.  ميدان قدرت دور مي
از ديدگاه بورديو اين روابط سـلطه ريشـه در فراينـدي دراز و تـاريخي دارد. از ديـدگاه او      

هـا همچـون خـود زنـان قربـاني ايـن فراينـد         مردان را نبايد مقصر و گناهكار دانسـت. آن 
آنكه خواسته باشند همدست و همداستانند؛  د و زنان هم در اين پذيرش سلطه بيان تاريخي

ها دارد. در گذر روزگار خيم مردانه برتر بـوده   زيرا پذيرش چنين روابطي ريشه در خيم آن
دانند و  و سلطة ساخته شده است. مردان اين برتري و زنان اين فرودستي را امري طبيعي مي

 )138(همان:  كنند. گونه رفتار مي به فرمان ضمير ناخودآگاه خود اينناخودآگاه و ناخواسته 

برانگيز است، پرهيز او از پرداختن به عشق  نكتة قابل تأمل ديگري كه در ديوان پروين توجه
رمانتيك است. در ديوان پروين خبري از رابطة رمانتيك ميان مردان و زنـان نيسـت. ايـن نكتـه     

بهار هم قرار گرفته و وي را ناچار به توجيـه در مقدمـة ديـوان     الشعراي حتي مورد توجه ملك
  پروين كرده است:

پس اين ديوان دربارة عشق كه تنها چاشني شعر  - شايد خوانندة شوريده سري از ما بپرسد: 
آري نبايد اين معنا را از ياد برد زيرا هرچند شاعرة مستوره را عـزت   - گويد؟  است چه مي

عفاف رخصت نداده است كه يك قدم در اين راه بـردارد، امـا    نفس و دورباش عصمت و
اي از عشق تهي نمانده است: لكن نه آن عشقي كه در مكتبِ  باز چون نيك بنگري، صحيفه

عشقي كه جورِ يار، زرديِ رخسار، جفاي رقيـب، سـوز و    –دادند  ليلي و مجنون درس مي
بود، عشقي كـه اتفاقـاً امـروز مفهـوم      مي گدازِ فراق و هزاران افسانة ديگر جزوِ لاينفك آن

حقيقي خود را از كف داده و جز الفاظي چند بر زبان مقلّـدان مكتـبِ قـديم از آن برجـاي     
وجـود آيـد، زيـرا بـا      توانسـت بـه   نيست. چنين عشق و طريقة مبتذل، در اين ديـوان نمـي  

  ).23: 1396(اعتصامي،  گويي مخالف و با شخصيت گوينده نيز مغاير بود حقيقت

هاي گوناگوني دربر داشته باشد.  تواند انگيزه اما اين موضع پروين در قبال عشق رمانتيك، مي
خواهـد از سـنت ادبـي گذشـته كـه سرشـار از        شايد پروين با پرهيز از بيان اين نوع عشق مـي 

بـازي ميـان مـردان و     ورزي و عشق هاي عشق هاي عاشقانه و توصيف صحنه ها و افسانه داستان
زنان است، فاصله بگيرد و طرح نويي بيندازد. اما با نگاهي به ديوان پروين خواهيم دريافت كـه  
پروين در سخن چه از لحاظ لفظ و چه از لحاظ معنا و مضمون، شـاعر نـوگرايي نيسـت و در    

بي گذشته است. شايد پروين ويژه موضوعات حكمي و اخلاقي پيروي سنت اد بيان مضامين به
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نوعي ماية ابتذال و تداوم همان نگاه  با نگاهي به وضعيت زنانِ دورة خويش، عشق رمانتيك را به
شود همچنانكـه در   شان تعريف مي دانست كه در آن ارزش زنان به واسطة بدن سنتي جامعه مي

  دهد: جاي ديوانش اين نكته را به زنان هشدار مي جاي
ــان     جـان را، بـه عجـب پوسـانديم    قمُاش دكةّ  ــن، دكّ ــرِ ت ــار گشــوديم به ــه هــر كن  ب

ه، فسـاد     نه عزتّست، هوانسـت ايـن عقيـده، هـوان       نه رفعتست، فساد است ايـن رويـ
 نه مرغكيم، كه باشيم خوش به مشـتي دان    نه سبزه ايم، كه روييم خيره در جر و جوي

  )210(ص

نسبت به عشـق رمانتيـك داشـته اسـت، در ديـدگاه       جداي از هر نظر و موضعي كه پروين
تري به اين نوع عشق وجود دارد و بورديو آن را ماية تعليق قواعـد سـلطه و    بورديو نگاه مثبت

  داند.  تعديل خشونت نمادين مي
كنـد و   از نظر بورديو، عشق رمانتيك از دريچة احساس به توجيه شرايط زنـان كمـك مـي   

ها در حـذف   همراه دارد. اگرچه برخي فمينيست را براي آنان بهحال، برخي امتيازات  درعين
خواهانه ترديد دارند، بورديو بر اين باور اسـت كـه    كامل سلطه از روابط عاشقانة دگرجنس

توانـد از چنـگ خشـونت     آميز مي غرضي و روابط تصديق گروه دونفرة عاشق به واسطة بي
  ).11: 1400نمادين سلطة مذكر رهايي يابد (بورديو، 

  
 . شعر اعتراضي پروين براي زنان4

موضع پروين در زمينة زنان موضعي پارادوكسيكال است. او از سويي با تبعيت از الگوي ادبيات 
شود و از زنان همـان   هاي انديشگاني مردانة آن با نهاد ادبيات مردانه همسو مي واره كهن و طرح

شـورد.   ويي ديگر بر اين قواعد سـلطه مـي  كند، اما از س تصوير غالب جامعة سنتي را عرضه مي
  است.» زن در ايران«اوج شوريدن و اعتراض پِروين در شعر 

ــه   زن در ايران، پيش ازين گويي كه ايرانـي نبـود   ــره پيش ــز تي ــود اش ج ــاني نب  روزي و پريش
 زن چه بود آن روزها، گر زانكه زنـداني نبـود     گذشـت  زندگي و مرگش اندر كنج عزلت مـي 

 كس چو زن، در معبد سـالوس، قربـاني نبـود      هـا منـزل نكـرد    زن، اندر سياهي قرن كس چو
  )176(ص
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تنهـا بـه پسـتوي     اين ابيات پروين اشاره به وضعيت اسفبار زنان دارد كه در طولِ تاريخ نـه 
عنوان يك ايراني ناديده انگاشته شده اسـت.   شان نيز به اند؛ بلكه حقوق ها رانده شده عزلت خانه

  ورود اعراب به ايران، جايگاه و نقش زنان نسبت به گذشته دچار افول و دگرگوني شد. زيرا از 
در جامعه اولية ايران كهن، زن وضع ممتازي داشت و صاحب قدرت فـراوان بـود چنانكـه    
حفاظت آتش كاري بسيار مهم بود، به عهده وي سپرده شده بود. استعداد، هوش و قـدرت  

د و مهرورزي و عطوفت كه غريزة وي بود او را صـاحب نفـوذ و   زن در انجام كارهاي مفي
وجود آورد. خاصيت زن يعني مادر بودن  را به» مادرشاهي«تدريج  حتي برتر از مرد كرد و به

صورت روحاني و با مقام  و ايجاد نسل و حراست كانون خانواده، به حكم ضرورت او را به
آفرينش و الهة مادر و باروري گرديد. مقام گر ساخت و سرانجام مظهر حيات و  الهي جلوه

ها آن را كسب كرده  زن در نزد ساكنان اصلي فرات ايران به آن حد والا بود كه بعدها آريايي
  ) 43: 1350زاده بياني،  (ملك و جزو سنت خود قرار دادند

اي و  لههاي قبي اما در نظام فرهنگ كه اعراب بر ايرانيان مستولي كردند، همان باورها و سنت
  مردسالارانه قوم عرب، جايگاه زنان را از مقام الهگي به جايگاهي پست و فرودين تنزل داد.

ــدگي   ــراخ زن ــدان ف ــه مي ــرايِ زن، ب  ميداني نبـود  سرنوشت و قسمتي، جز تنگ   از ب
 اين ندانستن، ز پسـتي و گرانجـاني نبـود      داشـتند  نورِ دانش را ز چشم زن نهان مـي 

 خرمن و حاصل نبود، آنجا كه دهقاني نبود   شد، بي نخ و دوك هنـر  ميزن كجا بافنده 
 بهرِ زن هرگز نصـيبي زيـن فراوانـي نبـود       هاي دكّـة دانـش فـراوان بـود، ليـك      ميوه

  (همان)

هـاي علمـي و اجتمـاعي اشـاره      در اين ابيات پروين به محروميت زنان از ورود به عرصـه 
هاي جنس مؤنث، پروين اين دوري  ي تحقيرآميز به تواناييها كند. برخلاف برخي از ديدگاه مي

داند؛ بلكه آن را  پروري قشر زنان نمي هوشي و يا تن هاي علمي و معرفتي را حاصل كم از عرصه
شود. از  داند كه از سوي جامعة سنتي و مردسالار بر زنان تحميل مي اي مي حاصل سلطه و اراده

هايي كه در اختيار مـردان اسـت، در اختيـار     نات و ظرفيتنظر پروين اگر در جامعه همان امكا
تـر از مـردان    هاي علمي و اجتماعي عقب همه در عرصة پيشرفت ها اين گرفت، آن زنان قرار مي

هاي زنان فريـاد   ها و انجمن نبودند. بايد توجه داشت با آنكه در روزگار پروين، برخي از تشكل
ا هنوز اين جنبش به اين خودباوري نرسـيده بـود كـه در    دادند، ام دفاع از حقوق زنان را سرمي

هـاي قـدرت و    هاي سنتي در ميـدان  عرصة تقسيم كار اجتماعي، براي زنان نقشي فراتر از نقش
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نامة نشرية دختران ايران كـه در سـال    اي كه در ماده هيجدهم مرام گونه سياست درنظر بگيرد، به
  منتشر شد آمده بود: 1310

 اجتناب خواهد قطعاً مملكت سياست و سياسي امور در دخالت از خواه وطن نسوان جمعيت

 دولت به مساعدت موكول و جمعيت اين مصرحه وظايف به مربوط كه اموري در فقط نمود

 اولياي مساعدت جلب توجه در غيره و لوايح و مقالات وسايل به يا مستقيماً تواند مي و باشد

  ).11: 1393صفري، نمايند (آباديان و  اقدام امور

توان دريافـت كـه در فضـاي اجتمـاعي و      خوبي مي از ماده مذكور در مرامنامة اين نشريه به
هاي پيشروي زنان در زير نفوذ و سيطرة دولت كه خود بزرگترين  سياسي آن زمان، حتي جنبش

ي قـدرت  هاي جد رو بورديو، زنان را در عرصه نهاد نظام سلطة مذكر است، قرار داشتند. از اين
  گويد: داند كه محكوم به مشاركت هستند. او مي تنها ناظراني مي

ها را از فاصلة دور و از جايگاه تماشاچياني ببينند كه از كرانة  ترين بازي توانند جدي زنان مي
سر تلقي شوند و  تواند باعث شود تا سبك كه اين خود مي ـنشينند  ساحل به نظارة توفان مي

تفاوت بدانند. البته چـون ايـن    مسائل جدي، نظير سياست، محجور و بي ديگران آنان را در
دليل همبسـتگي عـاطفي بـا بـازيگر، كـه البتـه متضـمنِ         به ـفاصله نتيجة سلطه است، زنان 

چـون و   مشاركت مؤثر عاطفي و فكري واقعي در بازي نيست و غالباً زنان را به حاميان بي
هـاي برنـدة آن اطلاعـي     اقعيـت بـازي و سـهم   كنـد كـه بـا ايـن همـه از و      چرايي بدل مي

  ).101: 1400(بورديو،  اند تقريباً همواره محكوم به مشاركت  ـ ندارند

ــت   ــاه بِلاس ــه و چ ــه فتن ــد تي ــرِ زن، تقلي  زيرك آن زن، كو رهش اين راه ظلماني نبـود    به
 بــا زمــردّ يــاره و لعــل بدخشــاني نبــود        بايست، شـرط برتـري   آب و رنگ از علم مي

 عزت از شايسـتگي بـود، از هوسـراني نبـود       جلوة صدپرنيان، چون يك قباي ساده نيسـت 
ــود      ارزش پوشنده، كفش و جامه را ارزنـده كـرد   ــي نب ــي و ارزان ــا گران ــتي، ب ــدر و پس  ق
 گــوهر تابنــده، تنهــا گــوهر كــاني نبــود        سادگي و پاكي و پرهيز، يـك يـك گوهرنـد   

 زيــور و زر، پــرده پــوش عيــبِ نــاداني نبــود   نادان است زناز زر و زيور چه سود آنجا كه 
  (همان)

توان دريافت كه پروين، به ديدگاهي كه در آن ارزش زن تا به حد  با تأملي در اين ابيات مي
  گويد: گونه كه بورديو مي يابد، معترض است. زيرا همان كالايي نمادين تنزل مي



  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،معاصر يپارس اتيادب  18

 

آورد، زنان را در حالت پايدار ناامني بـدني   درمي سلطة مذكر  كه زنان را به اشكال نمادين
شـكل اشـيايي در    دارد. وجـود زنـان بـه    تر، وابستگي نمـادين نگـاه مـي    عبارت دقيق يا به

دليل نگاه خيـره ديگـران اسـت. از     واسطه و به دسترس، جذاب و خوشايند قبل از همه به
بـردار، متـين،    جمع، فرمان حواس رو ، مهربان، قولي، خنده رود تا مؤنث و به زنان انتظار مي

شود در بيشتر مـوارد چيـزي    دار و متواضع باشند. و البته آنچه زنانگي خوانده مي خويشتن
نيست جز نوعي برآوردنِ انتظارات مردانه، واقعي يا مفروض، خصوصاً  حسِ خودستايي 

سـتي زنـان   آنان. در نتيجه، وابستگي به ديگران (و نه فقط مردان) عنصر تشكيل دهنـدة ه 
  )91- 90: 1400(بورديو،  شود. مي

كوشد به زنان جامعةخويش متذكر شود كه ارزش زن بـه پـرداختن    در اين ابيات پروين مي
ورنگ در منظر مـردان جامعـه نيسـت؛     آب ظواهر پرزرق و برق و تبديل شدن به كالايي خوش

نظيـر چنـين هشـدارهايي را    نيز » فرشتة انُس«بلكه به گوهر دانايي و دانش است. او در قصيدة 
  دهد: مي

ــي   ــزرگ م ــه خــود را ب ــه بانوســت ك ــمرد ن ــان      ش ــارة مرجـ ــوق و بيـ ــواره و طـ ــه گوشـ  بـ
 ز رنـــگ جامـــة زربفـــت و زيـــورِ رخشـــان    چو آب و رنگ فضيلت به چهره نيست چه سود
ــروين  ــو، پـ ــت زنِ نكـ ــردن و دسـ ــراي گـ  سزاســت گــوهرِ دانــش، نــه گــوهرِ الــوان        بـ

  )210(ص

زدن  پروين بر سادگي زنان و توجه به دانايي و تحصيل درواقـع تلاشـي بـراي بـرهم     تأكيد
گونـه تظـاهر و ظاهرپرسـتي زنـان در      قواعد بازي نظام سلطة مذكر است. از نظر بورديـو ايـن  

گونـه تظاهرهـا    كوشند با اين واقعيت دنياي اجتماعي ريشه دارد كه در آن طبقات فرودست مي
  گويد:  ت نزديك نمايند. بورديو ميخود را به طبقة بالادس

لحاظ عيني فرودست است و  هاي ميان وضعيتي كه به خرده بورژواها كه در كشاكش تناقض
شوند. نسبت بـه   سو كشانده مي سو و آن هاي فرادست، اين مشاركت احتمالي آتي در ارزش
، نگرانـي  كننـد  هـا دربـارة آن مـي    دهند و قضـاوتي كـه آن   ظواهري كه به ديگران نشان مي

ترسند مبادا نقـص و يـا ايـراد يـا كـم و       ها چون هميشه مي كنند. آن آميزي پيدا مي وسواس
رود و تزلـزل و عـدم اطمينـان و     ها باشد، پيوسته تيرشـان بـه خطـا مـي     كسري در كار آن

ها را دربارة تعلق داشتن به طبقات بالا، با دغدغـه و اضـطرابي كـه     اضطراب و پريشاني آن
كند. او محكـوم اسـت اهـل ظـواهر و      دهند، برملا مي دادن اين تعلق بروز مي براي نمايش
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هاي او دربـارة   نظر آيد و هميشه نگران نگاه و نظر ديگران باشد و دلمشغولي ظاهرسازي به
  ).346: 1393(بورديو،  خوش سر و وضع بودن هرگز تمام نشود

پايـان در   هـاي بـي   دلمشـغولي پروين كه به خوبي دريافته است در عصر او اين اضطراب و 
هاي زنانه، زنان را از پرداختن به مسـائل مهـم اجتمـاعي و سياسـي      چشمي هم ها و چشم رقابت
كنـد، از همجنسـان خـود     هاي مهم عرصة قدرت خارج مـي  گيري دارد و از دايرة تصميم بازمي
و » تيه فتنه«از آن به  خواهد از افتادن به دام تقليدي كوركورانه پرهيز كنند؛ تقليدي كه پروين مي

دليل نيست كه در آن زمان برخي از روشنفكران كه بـه پيشـرفت زنـان     كند. بي ياد مي» چاه بلا«
  پردازند: گونه به انتقاد از زنان مي اند اين اروپايي نظر داشته

 ـ دوره، تلاش بر آن اسـت تـا بـا    نيا يدر غالب متون روشنفكر و  شـرفته يپ يا چهـره  ةارائ
خـود،   سـت يناشا تيرا از وضـع  يرانيتنها راه نجات زنان ا ،يياز زنان اروپا زيگبران نيتحس
 ـكننـد. در ا  يمعرف ـ ياز زنان غرب يريالگوگ  ـ كـرد، يرو ني  ـاز  يزن غرب  سـو از تمـام   كي
 هـا و  لتيواجد تمـام فض ـ  گر،يد يبه دور و از سو يرانيزن ا يها يستگيها و ناشا يبدبخت

حجـاب،   وديرها از ق لكرده،يتحص يشود. او زن يم دهيكش ريبه تصو يانسان يها يخوشبخت
دست  به يو مبارزه و تلاش برا ياندوز دانش يجهل و خرافه است كه همواره در پ و سنت
حـق انتخـاب و    ،ي، حـق رأ )مسـاوات ( يبرابـر  ،يهمچـون آزاد  ؛ياجتماع حقوق آوردن

زمـاني كـه زن    «ودش يمثال، دهخدا در مقالات خود متذكر م ي. برااستي استقلال اقتصاد
پردازد، زنان انگليسي براي حقوق  ايراني سرگرم خرافات است و به كارها و امور خرافي مي

هـاي   ت و كتـاب لادهند، مقـا  كنند، اجتماعات بزرگي را تشكيل مي سياسي خود مبارزه مي
شود كـه مطبوعـات انگليسـي بخـش      نويسند و مبارزات آنان چنان گسترده مي متعددي مي

كنند و نماينـدگان پارلمـان انگليسـي نيـز، بـه       از توجه خود را به زنان معطوف ميوسيعي 
  )165- 164: 1399زاده و ديگران،  (سهراب.» دهند مي نشان توجه ها آن ۀمسائل زنان و مبارز

ــود       هـا را جامـة پرهيـز پوشـانده اسـت و بـس       عيب ــاني نب ــرِ ز عري ــوي بهت ــب و ه ــة عج  جام
 دامــــاني نبــــود پــــاك را آســــيبي از آلــــوده   گرانسـنگ اسـت و پـاك   زن، سبكباري نبينـد تـا   

 واي اگــــر آگــــه ز آيــــينِ نگهبــــاني نبــــود    زن چو گنجور است و عفت گنج و حرص و آز، دزد
ــي    ــوي نم ــفرة تق ــر س ــرمن ب ــان  اه ــد ميهم  دانســت كانجــا جــايِ مهمــاني نبــود  زآنكــه مــي   ش

ــدر راه كــج  ــه راه راســت بايــد داشــت، كان ــا ب  اي و رهنـــوردي، جـــز پشـــيماني نبـــود توشـــه   پ
  (همان)
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پردازد و  اخلاقي به تحذير و پند مي ـ در ابيات بعدي پروين بنا بر همان سنت متون تعليمي
و... بهـره  »اهـرمن «، »تقـوي «، »عفـت «، »پاكي«، »پرهيز«از كليدواژهاي رايج و پربسامدي چون 

اخلاقـي ادبيـات سـنتي در كـلام پـروين       هـاي دينـي و   گيرد. در اين ابيات چيرگي گفتمان مي
كـارگيري چنـين    روشني محسوس است. هرچند اين ابيات داراي بار اخلاقي هستند، امـا بـه   به

كشـد؛ زيـرا ايـن قصـيده بـا مطلعـي        اي ديگر مي اي سخن رابه ورطه مضامين و پندهاي كليشه
ا پندهاي اخلاقي از جنبة شود و ب شود، اما در پايان، تسليم گفتمان غالب مي اعتراضي شروع مي

بـاره   شود. البته پروين در آخرين بيت يا مقطعِ اين قصـيده، بـه يـك    اعتراضي آن فرو كاسته مي
  دهد: سوي گفتمان را تغيير مي و گرداند و سمت ورق را برمي

ــود      بايست، اما از عفاف چشم و دل را پرده مي ــلماني نب ــاد مس ــيده، بني ــادرِ پوس  چ
  )176(ص

هـاي اخلاقـي    يكبـاره كـلام را از سـطح ظـاهري مشـتي توصـيه       ست كه پروين بهدر اينجا
كند و باور غالـب يـا همـان دوكسـاي      اي به سطح گفتماني انتقادي و خردگرا پرتاب مي كليشه

داند تـا   كشد. پروين حجاب را فقط مختص به زنان نمي جامعة سنتي مردسالار را به چالش مي
جاي چـادري پوسـيده    ن در كنج عزلت خانه محصور شوند؛ او بهگمان برانگيختن غرايز مردا به

اي از عفاف را توصيه  ها و باورهاي متعصبانه مذهبي باشد، پرده تواند سنبل سنت كه در اينجا مي
جـاي   گونـه بـه   پوشاند تا بـدين  جاي پوشاندن قامت زنان، چشم و دل مردان را مي كند كه به مي

زنان، بازدارندگي باطني مـردان جانشـين آن شـود. پـروين     هاي تحميل شده بر ظاهر  محدويت
چادري پوسيده كه زن را در ظلمات جهـل و مهجـوري فـرو ببـرد، اسـاس ديـن و مسـلماني        

 تازد. داند و از اين رو بر باورهاي كهنة جامعه مي نمي
 سازي زنان جامعة خويش نقش مهمي را ايفا كنـد؛ بلكـه   تنها توانسته است در آگاه پروين نه

  حتي توانسته است نگاه مردان را نسبت به جايگاه زن دگرگون كند. 
همان افكار تغييـر جايگـاه زن در اجتمـاع     ةكنند پروين نيز مانند ديگر شاعران مشروطه بيان

ش كرده است با تبيين اين مسأله كه زن و مرد باهم برابرند، افق ديد مردان را به لااست و ت
دهند،  كه نيمي از جمعيت يك كشور را تشكيل مي زنان درحاليزنان بشكند و اثبات كند كه 

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و ... داشـته باشـند       توانند نقـش مهمـي در گـردش چرخـه     مي
  )223 : 1389گيوي و پرهيزكاري، صادقي(
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هاي پيشرو در زمينـة دفـاع از    توان از انديشه هاي پروين را در زمانة خود مي اگرچه انديشه
هاي اجتماعي حقـوق زنـان    هاي سياسي و جنبش دانست، اما او هرگز وارد جريانحقوق زنان 

  پور: نشد. زيرا بنا به نظر آرين
عد ت جهان، از بولادليل تأثيرپذيري از تح زنان به ةدر ايران، در عصر زندگاني پروين، مسأل
ه در امـا شـاعر مـا اگرچ ـ    ،سياسي تبديل شده بـود  ةفرهنگي گذشته خارج شده و به مسأل

كرد، با  مداخله نمي لاًقوق زنان عمحمربوط به زنان در جنبش آزادي و  جريانات اجتماعي
ها هنگامي كه زمينه براي دخالت فعال زنان در امور اجتماعي مساعد شد، اشعاري  اين ةهم

   .)540 :1374پور،  آرين( سرود

ارتقاي حقوق زنـان جامعـة   ترديد، جنبة روشنگرانة اين اشعار در تداوم انديشة آزادي و  بي
  ا به امروز تأثيرگذار بوده است. ايران ت
 

  هاي زباني پروين  . بازتاب سلطة مذكر در ويژگي5
در روزگاري كه نيما يوشيج تحول بزرگي را در عرصة شعر فارسي بنيان نهاده بود، و شـعر نـو   

شـعر فارسـي برقـرار     يافت، پروين اعتصامي همچنان بر سنت كهن رفته پيروان بيشتري مي رفته
اي ماندگار در شعر كلاسـيك فارسـي    نظير و سرشار خود به چهره ماند و توانست با قريحة بي

بخش همـان   ويژه ناصر خسرو قوام بدل شود. پيروي او از اسلوب شاعران قرن پنجم و ششم به
يوة مناظره كار بردن ش مسير ادبيات تعليمي، عرفاني و حكمي بود. تبحر و ظرافت طبع وي در به

به شعرش ويژگي خاصي بخشيد. وي اگرچه پاي در مسير تازه شعر فارسي نگذاشت، اما بنا بر 
  اي براي ظهور زنان شاعر پس از او شد. عقيدة بسياري وجودش زمينه

هاي زباني مردان شـاعر پـيش از او    كارگيري ويژگي پايبندي پروين به سنت ادبي كهن و به
منسوب كنند؛ زيرا امروزه تفاوت ميان گفتار مردان و » سرايي مردانه« سبب شد كه برخي او را به

  زنان ادعايي است كه از سوي زبان شناسان به اثبات رسيده است.
 لاًهايي وجـود دارد و همچنـين معمـو    در بسياري از جوامع بين گفتار زنان و مردان تفاوت

سـوگيري  «ثي نبوده كه از آن بـه  ها در رابطه با دو جنس زن و مرد خن محتوا و ساختار زبان
 ها ازسويي به لحن، طـرز  شود. اين تفاوت تعبير مي »زدگي زبان جنسيت« يا  »جنسيتي زبان

بيان و نحوة گزينش كلمات ازسوي دو جنس مربوط بوده و از سـوي ديگـر از سـاختار و    
  ).83: 1395(نرمينه،  گيرد ماهوي يك زبان نشأت ميهاي  گيادبيات دروني و ويژ
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صحت اين نظر هنگامي قوت مي گيرد كه پروين را با ديگر زن مشـهور شـعر فارسـي يعنـي     
فروغ فرخزاد مقايسه كنيد؛ كسي كه پس از پروين، عواطف و احساسات زنانه را در شعر فارسـي  

ترديد شـعر پـروين بـه جـز انعكـاس       برجسته كرد و شعر زنان را از شعر مردان تمايز بخشيد. بي
  مادرانه، ويژگي تمايزبخشي از نوعِ زبان و احساسات زنانه ندارد. البته  برخي از احساسات

را به جسارت پروين در ورود به دنياي ادبيات تعبير نموده  ]سرايي مردانه[اي اين مفهوم  عده
كـوب   اند. زرين و آن را عامل مؤثر پذيرش وي توسط جامعة ادبي و هنري آن دوره دانسته

در قلمروي شعر و عرفان توصيف كرده و يكي از دلايـل پـذيرش    خو پروين را زني مردانه
ويـژه ادبيـات    عام شعر پروين و عدم مخالفت با آن را، همسويي او با نهاد مردانة ادبيات، به

  ).130: 1389مقدم و بردبار،  داند (شريفي شريفي قديم ايران مي

مردانه بنيان نهـاده شـده   اش بر مبناي سنت ادبي  روشن است كه شعر كلاسيك فارسي شالوده
اند. دليلي  است و در طول تاريخ ادبيات فارسي، زنان مشاركت اندكي در عرصة شعر فارسي داشته

  دارد: بر اين مدعي همان ابراز شگفتي است كه ملك الشعراي بهار در مقدمة ديوان پروين ابراز مي
انـد كـه مايـة     پيدا شـده در ايران كه كانِ سخن و فرهنگ است، اگر شاعراني از جنسِ مرد 

اند، جاي تعجب نيست. اما تا كنون شاعري از جـنس زن كـه داراي ايـن قريحـه و      حيرت
استعداد باشد و با اين توانايي و طي مقدمات تتبع و تحقيق، اشـعاري چنـين نغـز و نيكـو     
 بسرايد، از نوادر محسوب و جاي بسي تعجب و شايستة هزاران تمجيـد و تحسـين اسـت   

  ).22: 1396 (اعتصامي،

ويژه شعر فارسي به ابزاري براي بيان  رو، جاي شگفتي نيست كه ادبيات كلاسيك و به از اين
هاي زباني، مختصات مردانه يافته است.  هاي مردان بدل شده كه در آن رفتارها و ويژگي انديشه

  ترديد در چنين وضعيت بي
برند تـا بـر    كار مي رتي را كه دارند بهدهندة سلطة مرد است. مردان تمام قد رفتار زباني بازتاب

كنند كـه اوضـاع را در كنتـرل     ش ميلايكديگر و البته بر زنان تسلط پيدا كنند. مردان همواره ت
خود داشته باشند، موضوعات را مشخص كنند، حرف ديگران را قطع كنند و غيـره. درنتيجـه،   

كـار   زبـاني معتبرتـري را بـه    هـاي  از آنجاكه زنان نسبت به مردان فاقد قدرت هستند، صورت
  ). 520: 1393واراداف، ( قدرتمندتر حمايت كنند ]جنس[برند، تا از خودشان در برابر  مي

هاي ادبي مردانه فاصـلة   گيرد از سنت كار مي اما زبان و مضاميني كه پروين در اشعار خود به
لاف نظـر منتقـداني كـه ايـن     شود. البته برخ عنوان زباني زنانه متمايز نمي گيرد و به چنداني نمي
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دانند، از نظر بورديـو   شيوه پروين را به نوعي همسويي حسابگرانة وي با نهاد ادبيات مردانه مي
  واره دارد.  اين رويكرد حاصل انتخابي آگاهانه نيست؛ بلكه ريشه در عادت

ير پذيري بر اساس موقعيت و مس ـ ها خصايصي پايدارند كه فرد در جريان جامعه واره عادت
صـورت ناآگاهانـه،    كند، نگرش، ادراك، احساس و كردارها بـه  ها را دروني مي اجتماعي آن

 شـوند  كننـد و مبنـاي شخصـيت مـا مـي      خود به خودي، طبيعي و به ظاهر فطري عمل مي
  ). 1398:47(شايان مهر، 

ها در عاملين اجتمـاعي   واره اش با روژه شارتي در بيان خصايص عادت بورديو در مصاحبه
  گويد: يم

واره چندين حسن دارد. اين مفهوم براي يادآوري اين كه عاملين تاريخ دارند و  مفهوم عادت
هـا همچنـين    محصول تاريخ فردي و آموزش در يك محيط هستند، مهم است، و اينكه آن

طـور خـاص، مقـولات فكـري، مقـولات فهـم،        محصول تاريخ جمعي هستند، و اينكه بـه 
تنيدگي ساختارهاي اجتماعي   ها، و غيره، محصول درهم ارزشي آنهاي  الگوهاي درك، نظام

  )77- 76: 1398(بورديو،  هستند

بهـره بـودن پـروين از     شناختي به اين مسئله نگاه كنيم، بي البته اگر كمي هم از ديدگاه روان
نعمت مادر و وابستگي شديد عاطفي وي به پدري فرهيخته(يوسف اعتصامي)، چنان در عمـق  

ان پروين ريشه دوانده است كه گويي امكان فقدان پدر و گسـيختن عـاطفي از او در   روح و رو
روست كه در كودكان يتيمِ ديوانش، بيشـتر محروميـت از    جهان انديشة پروين راه ندارد؛ از اين

بينيم تا فقدان پدر را. مسلم است اين وابستگي عـاطفي شـديد بـه پـدر، و از      وجود مادر را مي
هاي ادبيات مردانه را در انديشه و زبانِ پروين  بياتي مردمحور در نزد او، شالودهطرفي آموختن اد

هـاي خـاصِ    گرايد و از ويژگي بينيم زبان پروين به زباني مردانه مي گذارد. پس اگر مي بنيان مي
اي عجيب نيست؛ بلكه حاصل سلطة مردانة اين پـدر اديـب در    ماند، مسئله دور مي زبانِ زنانه به

توان دريافت كه همسويي پروين با ادبيات مردانه  ناخودآگاه پروين است. از اين منظر مي اعماقِ
بيشتر بر اثر دروني شدن ادراكات و قواعـدي اسـت كـه پـروين بـا آن پـرورده شـده اسـت و         

پرورده شـدن در دامـن پـدري فرهيختـه و      معيارهاي زيباشناختي وي با آن شكل گرفته است.
الشعراي بهار و از همه مهمتر قرار گرفتن در  محضر مردان اديبي چون ملكگيري از  اديب، بهره

رغم قدمت كهنش انديشة زنانه در آن چنـدان تعريـف نشـده     اي كه با علي حوزة ادبيات مردانه
هايي در ذهنيت پروين است كه او را با زبان و ساختار نهـاد   واره  دهندة عادت است، همگي قوام

سرسـپردگي  «نويسـد:   مي» نظرية كنش«كند. بورديو در كتاب  و همسو ميادبيات مردانه مأنوس 
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در قبال نظم جاافتاده محصول توافقي است ميان ساختارهاي شناختي كه تاريخ جمعي و فردي 
ها ثبت كرده است، و ساختارهاي عيني جهاني كه ساختارهاي شناختي مذكور بـه   درون ذهنيت
  ) 171: 1396(بورديو، » كند. آنها اعمال مي

  توان ناديده گرفت، اما به هاي پروين را در مقبوليت اشعارش نمي گرچه نبوغ و عمق انديشه
توان اين امر را انكار نمود كه نزديك بودن خصايص زباني پروين بـه مختصـات    هر روي، نمي

 ويژه شاعران سبك خراساني و سبك عراقي) تا حد بسـياري  زباني مردانِ شاعرِ پيش از وي (به
از مقاومت نهاد ادبيات مردانـه در برابـر زنِ شـاعري چـون او را كاسـته اسـت. البتـه از منظـر         

  واره است. شناختي بورديو، اين سازگاري زباني نشأت گرفته از مفهوم شناختي عادت جامعه
جاي تئوري سيستم زباني  واره از آنجا كه متضمن يك تئوري زبان كاربردي به مفهوم عادت«

ار با اهميت است. درواقع بورديو با طرح اين مفهوم به توانايي گويندگان زبان اشـاره  است، بسي
بيني ايشان از مقبول واقع شدن و سود بردن از سخنانشان؛ يعني افراد بنا بر  دارد و همچنين پيش

كنند كه مورد قبول در ميدان واقع شود. فرد متبحر هميشه  واره از كلامي استفاده مي منطق عادت
كننـدة مثبـت و    ها همچون يك سيستم تقويـت  تابع تأييد رسمي بازار زباني است. اين موقعيت

كند كه اساس ادراك و تأييدهاي  هاي پايداري براي فرد حاصل مي كنند كه تمايل منفي عمل مي
واره گفتماني است كـه بـا    هاي ابزار بيان افراد است. عادت بازارهاي زباني و در نتيجه استراتژي

ها و  واره دانشي الگووار است، زيرا شيوه قعيت، يك بازار و ميدان، سازگار شده است. عادتمو
هـاي جماعـت را    آورد و درنهايـت تمـامي ويژگـي    وجود مي قواعد ارزيابي مقبوليت كلام رابه

 )63: 1389گيرد.(انصاري و طاهرخاني،  دربرمي
  

  گيري . نتيجه6
هاي مردسالار  يابند كه خود را تا حدودي از زير ساية سنت با انقلاب مشروطه، زنان مجالي مي

عنـوان كنشـگراني جـدي     عبارتي سطة مذكر خارج كنند و در عرصة اجتماعي بـه  جامعه و يا به
اي براي ايفاي حقوق پايمال  خواهانه هاي ترقي وارد عرصة اجتماعي شوند. در دوراني كه جنبش

پردازد و خواستار آگـاه   نان در جريان بود، پروين اعتصامي نيز به دفاع از حقوق زنان ميشدة ز
شود. با اين وجود، موضع گيـري   شدن زنان از جايگاه و نقش مهم خود در عرصه اجتماعي مي

پروين در قبال مسئلة زنان و سـلطة نظـام مـذكر موضـعي پارادوكسـيكال اسـت. او از سـويي        
هـا در جامعـه اسـت، امـا از      رسميت شناخته شدن نقش آن صيل زنان و بهخواستار ترقي و تح

كند كه نظام مردسالار براي زنان تعريف  هايي تĤكيد مي سويي ديگر در اشعار خود فقط بر نقش
  دارد.  هاي مهم اجتماعي باز مي ها، آنان را از ايفاي نقش كرده و با انحصار زنان در اين نقش
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كنـد، امـا    از نظام سلطة مذكر انتقاد مي» زن در ايران«ري مانند قصيدة با آنكه پروين در اشعا
طور ناخودآگاه تحت تأثير نفوذ و سلطة اين نظام قرار دارد. وجود پدري اديب  اي خود به گونه به

هـاي   شدت به او وابستگي عاطفي دارد و آموختن ادبيات مردانه در نـزد وي، پايـه   كه پروين به
كند. پـروين بـا وفـاداري بـه شـيوة       در اعماق روح و انديشه پروين استوار ميادبيات مردانه را 

دارد؛  ادبيات و سبك شاعران مرد پيش از خـويش در مسـير  نهـاد ادبيـات مردانـه گـام برمـي       
يابد و جزئيات عواطف  اي كه از لحاظ زباني و فكري از ادبيات مردانه تمايز چنداني نمي گونه به

دليل برخي از منتقدان وي را  همين يابد. به ان زنان در شعرش انعكاس نميهاي زب زنانه و ويژگي
شـناختي   كننـد. امـا از منظـر جامعـه     و همسويي با نهاد ادبيات مردانه متهم مي» سرايي مردانه«به 

بورديو، اين همسويي، امري انتخابي و آگاهانه نيست؛ بلكه حاصل فرايندي تاريخي است كه در 
پذيرنـد. ايـن پـذيرش حاصـل درونـي شـدن        خود را نسبت به مـردان مـي   آن زنان، فرودستي

دهـد. از نظـر بورديـو،     هاي تفكري است كه جامعة مردسالار در ضمير زنان جاي مي واره طرح
ريزي شده از سوي مردان نيست، زيرا خود زنـان هـم در    اي برنامه برتري مردان بر زنان، توطئه

سنت، خانواده، محيط اجتماعي و نظام آموزشي همگي در  شوند. اين باره با مردان همدست مي
آورنـد.   طبيعـي درمـي   صورت امري مستمر و ند و آن را بهتوليد و بازتوليد اين تفكر  نقش دار

دانـد كـه در    بورديو، تبعيت زنان از روابط سلطة مردانه را خشونت نمادين يا خشونت نرم مـي 
  شود.  ها متجلي مي واره قالب عادت

اي درخشان در ادبيات فارسي و جايگاه ممتـازي در   ال پروين اعتصامي گرچه چهرههرح به
توانـد   اي سنتي و مردسـالار، نمـي   يافته در جامعه عنوان زني پرورش ميان زنان شاعر دارد، اما به

هايي از اين تفكر در جهان انديشه و اشـعار   كلي از تĤثير سلطة نظام مذكر بركنار باشد و  رگه به
سازي حضور زنان در عرصـة   توان نقش پروين را در زمينه هود است. با اين وجود نميوي مش

ادبي و فرهنگي را ناديده گرفت، او را بايد از زمرة زنان بزرگـي دانسـت كـه نقـش مهمـي در      
  شأن و منزلت زن در جامعة ايراني دارد.   ارتقاي
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